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 ورود دادستان خوزستان 
به پرونده قصور پزشکی

 پسر 3 ساله 
در اتاق عمل سوخت

دادســـتان عمومـــی و انقـــاب مرکز اســـتان 
خوزســـتان از وضعیـــت کودک ســـه ســـاله ای 
که در جریان قصور پزشـــکی در بیمارســـتان 
ابـــوذر دچار ســـوختگی شـــده بـــود، بازدید و 
دســـتورات قضایـــی بـــرای پیگیـــری و درمان 
ســـریع این کـــودک را صـــادر کرد. بـــه گزارش 
روابط عمومی دادگســـتری خوزستان، صادق 
جعفری چگنی در تشـــریح حادثه گفت: این 
کـــودک برای عمـــل آپاندیس در بیمارســـتان  
ابوذر اهواز بســـتری بـــود، امـــا در اتاق عمل 
از ناحیـــه کمـــر و پا دچار ســـوختگی شـــد که 
دادســـتان عمومی و انقاب اهـــواز به محض 
اطاع از این خبر، در بیمارســـتان حاضر شد 
و ضمن عیادت از بیمار و دلجویی از خانواده 

وی، موضوع را مورد بررســـی قـــرار داد.
وی با بیـــان اینکـــه در این خصـــوص پرونده 
قضایـــی تشـــکیل شـــده اســـت، گفـــت: در 
راســـتای ماده ۲ قانون حمایـــت از کودکان و 
نوجوانان این موضوع بافاصله مورد پیگیری 
قـــرار گرفت و مقرر شـــد بـــا رعایـــت مقررات 
نســـبت به بررســـی تخلفـــات صـــورت گرفته، 
مقصـــران حادثه شناســـایی و برابـــر قانون با 
آنـــان برخـــورد شـــود. همچنین پـــس از این 
بازدیـــد که بـــا حضـــور رئیس دانشـــگاه علوم 
پزشـــکی اهواز، معاونان وی و رئیس سازمان 
نظام پزشکی اســـتان انجام شد، طی نشستی 
وضعیـــت بهداشـــت و درمـــان اســـتان مورد 
بررســـی قرار گرفت و مقرر شـــد، دستگاه های 
نظارتـــی در حـــوزه بهداشـــت و درمـــان برای 
بررســـی حادثه مذکور پیگیری هـــای لازم را در 

دســـتور کار قرار دهند.

حادثه  دادگاه کیفری

 شاق و  تبعید 
مجازات آزار دختر جوان

دو پســـر که متهم به آزار دختری جـــوان بودند پس از 
محاکمه در شـــعبه یازدهم دادگاه کیفری یک اســـتان 

تهران به شـــاق و تبعید محکوم شـــدند.
بـــه گزارش خبرنگار حوادث »ایران«، رســـیدگی به این 
پرونـــده از نیمه فروردین امســـال بـــا مراجعه دختر 2۰ 
ســـاله ای به اداره پلیس که مدعی بود از سوی دو پسر 

جـــوان مورد تعرض قرار گرفته، آغاز شـــد. 
وی در توضیـــح ماجرا بـــه مأموران گفـــت: چند وقتی 
بـــود که صبح هـــا بـــرای ورزش بـــه پارکـــی در نزدیکی 
خانه مـــان می رفتـــم. روز حادثـــه پـــس از ورزش در 
حال اســـتراحت بـــودم که پســـر جوانی به نـــام آرش 

کنارم نشســـت. 
چنـــد دقیقه بعد به بهانـــه ای با من ســـر صحبت را باز 
کـــرد و از آنجایـــی که به نظـــرم مودب آمـــد جوابش را 

دادم و باهم همکام شـــدیم.
نیم ســـاعت بعـــد به اتفـــاق از پـــارک خارج شـــدیم و 
او مـــرا به صـــرف آبمیوه دعـــوت کرد و مـــن هم قبول 
کـــردم و بعد از خوردن آبمیوه ناگهـــان از هوش رفتم. 
وقتـــی به هـــوش آمدم متوجه شـــدم کـــه در خانه ای 
هســـتم و دو پســـر مرا مـــورد آزار و اذیت قـــرار داده اند 
بعـــد هم تهدیـــدم کردند کـــه اگر در این باره با کســـی 
صحبـــت کنم آبرویـــم را می برند. همانجا ســـراغ آرش 
را گرفتم که آنها مدعی شـــدند پـــس از اینکه بیهوش 

شـــدی او تـــو را به ما تحویـــل داد و رفت.
شـــاکی در ادامـــه افـــزود: دو پســـر جوان بعـــد از چند 
ســـاعت با ســـر و وضع بـــه هـــم ریختـــه آزادم کردند و 
به ســـختی خودم را به خانه رســـاندم و ماجـــرا را برای 
مـــادرم تعریـــف کـــردم که مـــادرم گفـــت بایـــد از آنها 

شـــکایت کنیم.
پس از اظهارات شـــاکی، مأمـــوران توانســـتند آرش را 
شناســـایی و بازداشـــت کنند اما وی پس از دستگیری 

منکر آزار دختر جوان شـــد.
وی بـــه مأموران گفت: مـــا همدیگر را می شـــناختیم. 
بـــه همین خاطر آن روز باهم در پارک قرار گذاشـــتیم. 
ســـر قرار بودم که کاری برایم پیش آمد از پارک بیرون 
رفتـــم و او با میل خودش به خانه دو نفر از دوســـتانم 

رفت و دیگر از بقیه ماجـــرا خبری ندارم.
پـــس از آن دو دوســـت آرش بـــه نام هـــای شـــاهرخ و 
شـــهرام بازداشت شـــدند. با تکمیل تحقیقات پرونده 
برای رســـیدگی بـــه شـــعبه یازدهـــم دادگاه کیفری یک 

اســـتان تهران فرســـتاده شد.
در ابتدای جلســـه شـــاکی بار دیگر ماجرا را شرح داد و 
گفت: مـــن به اتهام تجاوز به عنف درخواســـت اشـــد 

مجازات دارم و حاضر به گذشـــت هم نیســـتم.
پـــس از آن شـــاهرخ به جایـــگاه رفت و گفت: مهســـا 
دروغ می گویـــد کـــه مـــا را نمی شـــناخته. مـــن و آرش 
و شـــهرام بـــا مهســـا دوســـت بودیـــم و همدیگـــر را 
می شـــناختیم. آن روز هـــم خودش به خانـــه ما آمد و 

با میـــل خـــودش وارد رابطه شـــدیم.
بعـــد از آن شـــهرام نیز بـــه جایگاه رفت و عنـــوان کرد: 

ایـــن دختر بـــا میل خـــودش به خانه مـــا آمد.
ســـپس مهســـا بـــه جایـــگاه رفـــت و در حالـــی کـــه از 
حرف هـــای متهمـــان تعجب کـــرده بود، گفـــت: باور 
کنیـــد من نـــه متهمـــان را می شـــناختم و نه آنهـــا را تا 

قبـــل از این حادثـــه دیـــده بودم.
در پایان جلســـه قضات وارد شور شـــدند و با توجه به 
مدرک های موجود در پرونده و اظهارنظر کارشناســـان 
پزشـــکی قانونی شـــهرام و شـــاهرخ از اتهـــام تجاوز به 
عنـــف تبرئه و هرکدام به 99 ضربه شـــاق و دو ســـال 

تبعید محکوم شـــدند.

فرماندار آزادشهر خبر داد
بررسی علت آتش گرفتن اتوبوس 

کارگران معدن
پرونـــده آتـــش گرفتـــن اتوبـــوس حامـــل کارگـــران 
مینودشـــتی معدن طبس برای بررســـی علت حادثه 

به کارشناســـان ســـپرده شـــد.
ســـیدجواد کریمی  فرماندار آزادشـــهر بـــه ایرنا گفت: 
ســـاعت 1۶ و 22 دقیقه یکشنبه 3۰ بهمن یک دستگاه 
اتوبـــوس مســـافربری که در حـــال انتقـــال کارگران از 
شهرســـتان مینودشـــت گلســـتان به یکـــی از معادن 
شهرســـتان »طبـــس« در اســـتان خراســـان جنوبـــی 
بود، به دلایـــل نامعلوم مقابل ســـاختمان فرمانداری 

آزادشـــهر دچار حریق شـــد. 
دلایل فنـــی آتش گرفتن یک دســـتگاه اتوبوس حامل 
کارگـــران مینودشـــتی از ســـوی کارشناســـان راهـــور، 
انتظامـــی، آتش نشـــانی و راهـــداری و حمـــل و نقـــل 

جاده ای در دســـت بررســـی اســـت.
وی گفـــت: این اتوبوس بـــرای خرید اقـــام غذایی از 
یک فروشـــگاه، مقابل فرمانداری آزادشهر توقف کرده 
بـــود که راننـــده متوجه بلند شـــدن دود از لاســـتیک 
عقب وســـیله نقلیه شـــد و بافاصله اقـــدام به خارج 

کردن کارگـــران از اتوبوس کرد. 
پـــس از مشـــاهده آتـــش، نیروهـــای آتش نشـــانی از 
آزادشـــهر و نـــوده خاندوز بـــه محل اعزام شـــدند که 
بـــا تاش آن ها، از گســـترش حریق به ســـمت ســـایر 
خوردوهـــا و ســـاختمان های اطراف جلوگیری شـــد.
فرمانـــدار آزادشـــهر ادامـــه داد: به علت شـــدت آتش 
ســـوزی اتوبـــوس خســـارت بســـیار زیـــادی دیـــد امـــا 
خســـارت جانی یا جرحی به افراد و نیز ســـاختمان ها 

و خودروهـــای دیگر وارد نشـــد.

را کشـــته ام و به خاطـــر عذاب وجـــدان دیگر 
نمی توانم راز این جنایـــت را مخفی نگه دارم. 
اوایل خرداد امســـال برادرم به نـــام بهراد را در 
خانـــه مادرم به قتل رســـاندم و جســـد او را در 

باغچه خانـــه  دفن کردم.
بـــا اعتـــراف مرد میانســـال به جنایـــت، تیمی 
از کارآگاهـــان اداره دهـــم پلیـــس راهی محل 
جنایت در ورامین شده تا جسد را پیدا کنند.

گفت وگو با متهم

چه شد تصمیم به قتل برادرت گرفتی؟
نمی خواستم او را بکشـــم. از همان لحظه ای 
هـــم کـــه قتـــل رخ داد پشـــیمان شـــدم، اما 
ترســـیده بـــودم و هر بـــار که تصمیـــم گرفتم 
خـــود را معرفی کنم، به خاطـــر زن و بچه هایم 

ایـــن کار را نکردم.
روز حادثه چه اتفاقی افتاد؟

آن روز بـــرای کارهای بنایی به خانـــه مادرم در 
ورامیـــن رفتم، برادرم هم آنجا بـــود و با دیدن 
حـــال و روزش خیلـــی ناراحـــت شـــدم. به او 
گفتم 3۰ ســـال اســـت مواد مصـــرف می کنی 
و بـــه خاطر همین مـــواد، هم جوانـــی ات را از 
دســـت دادی و هـــم زن و بچـــه ات را. بـــرادرم 
آرایشـــگر ماهری بود اما به خاطـــر مواد حتی 
نمی توانســـت این کار را به خوبی انجام دهد. 
کم کم ســـر همین موضـــوع دعوایمان شـــد و 
ناگهان او ســـیمی کـــه کنار اتاق افتـــاده بود را 
برداشت و دور گردنم انداخت.  دست هایش 
زور زیـــادی نداشـــت من هم خیلـــی عصبانی 
بـــودم و ســـیم را از دســـتش گرفتـــم و به دور 
گردن او انداختم. به خـــودم که آمدم متوجه 

شـــدم او دیگر حرکـــت نمی کند.
بعد چه اتفاقی افتاد؟

 ســـاعاتی بالای ســـر جنازه اش گریه کردم، اما 
باید جســـد را مخفی می کردم تـــا راز این قتل 
برما نشـــود. تنهـــا جایی که به ذهنم رســـید 
باغچـــه خانه مادرم بود، آنجـــا گودالی کندم و 

جســـد برادرم را داخلش دفن کردم.
چه شد که اعتراف کردی؟

هرچنـــد بـــرادرم اعتیـــاد داشـــت امـــا بـــرای 
مادرم خیلی ســـخت بود. او به هر کســـی که 
می رســـید ســـراغ بـــرادرم را می گرفـــت. حتی 
بـــرادر دیگـــرم بـــا مراجعه بـــه پلیـــس ناپدید 
شـــدن بهـــراد را گـــزارش کـــرد. هر بـــار که به 
خانه اش می رفتم عـــذاب وجدان می گرفتم، 
هر چند روز یک بار به خانـــه مادرم می رفتم و 

بالا ســـر قبـــر او گریـــه می کردم. 
عـــذاب وجـــدان یک طـــرف و زجر کشـــیدن 
مادرم طـــرف دیگر ماجرا بود و باعث شـــد در 
نهایـــت تصمیم بگیرم واقعیـــت را برما کنم. 

 افشای راز دفن برادر 
در باغچه خانه مادر

مرد میانســـال که برادر شیشـــه ای خود را به قتل 
رســـانده و در باغچه خانه مادرش دفن کرده بود، 
بـــه خاطر عذاب وجـــدان راز جنایت را برما کرد. 
به گزارش خبرنگار حـــوادث »ایران«، اوایل خرداد 
امســـال مرد میانســـالی به پلیس مراجعه کرد و از 

ناپدید شـــدن برادرش خبر داد. وی گفت برادرم 
آرایشـــگر اســـت و در خانـــه ای در جنـــوب تهران 
زندگی می کنـــد. چند روزی اســـت که هـــر چه با 
او تمـــاس می گیـــرم پاســـخ نمی دهد. حتـــی روز 
گذشـــته به خانـــه اش رفتم و همســـایه ها مدعی 
بودنـــد او را چنـــد روز اســـت ندیده انـــد. بهـــراد 
ســـال ها اســـت اعتیاد به مواد مخدر دارد و تصور 
کردم شـــاید حالش بد و در خانه بی هوش شـــده 
باشـــد، به همین دلیـــل وارد خانه اش شـــدم اما 
از بـــرادرم خبری نبـــود و وســـایل و لباس هایش 
در خانـــه بود.  تصـــور می کنیم برایـــش حادثه ای 

رخ داده باشد.

با شـــکایت مرد میانســـال، بـــه دســـتور بازپرس 
شـــعبه هشـــتم دادســـرای امـــور جنایـــی تهران 
تحقیقـــات برای یافتـــن ردی از مرد آرایشـــگر آغاز 
شـــد. در تحقیقـــات اولیـــه تیم جنایی به ســـراغ 
بیمارســـتان ها و کانتری هـــا رفتند اما نشـــانی از 

بهـــراد به دســـت نیامد.

اعتراف به قتل
در حالی کـــه تحقیقات برای یافتن مرد آرایشـــگر 
از ســـوی پلیس ادامه داشـــت، با گذشت 8 ماه از 
ناپدید شـــدن بهراد، مردی بـــه اداره دهم پلیس 
آگاهـــی پایتخت مراجعه  کرد و گفـــت: من برادرم 

عکس: ایران

گروه حوادث
editorial@irannewspaper.ir

خبر   روز

مرگ دختر موزیسین در خانه زن سالمند
در این پرونده یک زوج میانسال بازداشت شدند

رئیس کل دادگســـتری اســـتان کردســـتان از برخـــورد قاطع بـــا فرد یا 
افـــراد خاطی در ماجرای کشـــته شـــدن جوان اهل شهرســـتان ســـقز 
خبر داد. حجت الاســـام والمسلمین حســـینی رئیس کل دادگستری 
استان کردســـتان در خصوص کشته شـــدن مختار فتحی، جوان اهل 
شهرســـتان ســـقز اظهار کرد: روز 29 بهمن امســـال در مواجهه یکی از 
مأمورین انتظامی شهرســـتان ســـقز با مختار فتحی این فرد با شـــلیک 
گلوله کشـــته شـــد.  بافاصله پس از این اتفاق و با شـــکایت اولیای دم 
و ورود دادســـتان عمومـــی و انقـــاب ســـقز، پرونده قضایی در شـــعبه 
بازپرســـی دادســـرای ســـقز تشـــکیل و مأمور انتظامی با قرار متناسب 
بازداشـــت و روانه زندان شـــد.  تحقیقات همه جانبـــه در خصوص این 
واقعه نیز آغاز شـــده اســـت. حجت الاســـام والمســـلمین حسینی از 
تکمیـــل تحقیقـــات قضایی در این خصـــوص خبر داد و تأکیـــد کرد: با 
هرگونـــه تخلف یا جرم ارتکابی از ناحیه مأمـــور انتظامی یا افراد خاطی 
در ایـــن پرونـــده مطابق قانون برخـــورد خواهد شـــد و نتیجه به اطاع 
عموم خواهد رســـید.رئیس کل دادگستری استان کردستان همچنین 
هرگونه فضاســـازی و شـــایعه پراکنی رســـانه های معاند و ضدانقاب در 
خصـــوص اینکه با این فرد به دلیل شعارنویســـی برخورد شـــده اســـت 
را  قویـــاً تکذیـــب کرد.بـــه گفته شـــاهدان حادثـــه، این جوان ســـقزی 
همراه دو نفر از دوســـتانش داخل یک خـــودرو در نزدیکی خانه پدرش 
نشســـته بود که خودروی گشـــت کانتـــری به آنها نزدیک شـــده و یکی 
از مأمـــوران با شـــلیک بـــه مختـــار و اصابـــت گلوله به گردنـــش باعث 

مرگ وی شـــده است.

رئیس کل دادگستری استان کردستان:

 پرونده مرگ جوان سقزی 
با جدیت پیگیری می شود

خبـــر

همزمان با کشـــف جســـد دختر موزیسین در 
خانـــه زنی ســـالمند، پســـر و عـــروس این زن 
برای رمزگشـــایی از مرگ مرمـــوز دختر جوان 

بازداشـــت شدند. 
به گزارش خبرنگار حوادث »ایران«، شـــامگاه 
3۰ بهمـــن مأمـــوران اورژانـــس در تمـــاس با 
کانتـــری در غـــرب تهـــران از مرگ مشـــکوک 
دختـــری 3۰ ســـاله خبـــر دادند. تکنیســـین 
اورژانـــس به پلیس گفت: ســـاعتی قبل، مرد 

میانســـالی با مـــا تماس گرفت و درخواســـت 
کمـــک کـــرد. بافاصلـــه خـــود را بـــه محـــل 
رســـاندیم اما با جســـد دختر جوانـــی مواجه 
شـــدیم کـــه قبـــل از مرگـــش، دچـــار حالت 
تهـــوع شـــده بـــود و روی لباس هایش شـــیره 
تریـــاک ریخته بـــود. وقتـــی از  مرد میانســـال 
خواســـتیم در ایـــن خصوص توضیـــح دهد او 
مدعی شـــد که این دختر میهمانشـــان بوده 
و بعـــد از خـــوردن ســـوپ حالش بد شـــده و 

لکه هـــای  روی پیراهنـــش  ســـوپ اســـت نه 
شـــیره تریاک. با گـــزارش مأمـــوران اورژانس، 
موضوع بـــه بازپرس کشـــیک قتـــل پایتخت 
اعـــام شـــد و بازپـــرس محمدمهـــدی براعه 
دســـتور تحقیقات و بازداشـــت مرد میانسال 

و همســـرش را صـــادر کرد. 
مـــرد میانســـال در تحقیقات اولیـــه زمانی که  
مقابـــل بازپـــرس جنایی قرار گرفـــت، گفت: 
مـــن معلم بازنشســـته هســـتم و مدتـــی قبل 
زمانی که از کنـــار مترو عبور می کـــردم با این 
دختر آشنا شدم. او موزیســـین خیابانی بود. 
اینکـــه یک دختر جـــوان به زیبایی موســـیقی 
می نواخـــت  نظرم را جلـــب کـــرد. از آنجا که 
چندین بار ایـــن دختر را در همان محل دیده 
بـــودم کم کم با او ســـر صحبت را بـــاز کردم. 

او به من گفت که فوق لیســـانس حســـابداری 
دارد و خانـــواده اش در شهرســـتان زندگـــی 
می کنند، اما کار اصلی اش موســـیقی خیابانی 
بـــود و حتـــی چند مرتبـــه به او کمک کـــردم تا 
برای ســـفر به ترکیه بلیت بگیـــرد؛ او در ترکیه 
نیز برنامه اجرای موســـیقی داشـــت تـــا از این 

طریق پولی بدســـت آورد. 
چنـــد روز قبـــل ایـــن دختـــر به مـــن گفت که 
پـــدرش قطعه زمینـــی در شهرســـتان فروخته 
و ســـهم او را پرداخـــت کرده اســـت. آنطور که 

دختـــر جوان می گفـــت با پس انـــداز خودش، 
حـــدود یـــک میلیارد تومانـــی پول داشـــت و از 
من خواســـت برای او یـــک خـــودرو و خانه ای 

بـــرای زندگی تهیـــه کنم.
مـــرد میانســـال در ادامه گفت: شـــب حادثه، 
خانـــه مـــادرم بـــودم کـــه ایـــن دختـــر تماس 
گرفـــت؛ از او خواســـتم بـــرای صحبـــت در 
خصـــوص خرید خودرو و اجـــاره خانه به خانه 

مـــادرم بیاید. 
زمانـــی که او میهمان خانه مادرم شـــد برایش 
وســـایل پذیرایـــی آوردم و گفتـــم می توانـــد 
یـــک خـــودروی 2۰۶ خریـــداری کند یـــا اینکه 
ســـهمیه خریـــد خـــودرو بگیـــرد و بـــا مابقـــی 
پولـــش آپارتمانـــی اجـــاره کند. در ایـــن میان 
مادرم برای او ســـوپ آورد که بـــا خوردن اولین 
قاشـــق حالش بد شـــد و من هـــم بافاصله با 
اورژانـــس تمـــاس گرفتم و همزمان همســـرم 

هـــم آمـــد و ماجرا را بـــرای او تعریـــف کردم.
بازپرس شـــعبه ســـوم دادســـرای امور جنایی 
تهـــران، باتوجـــه به مشـــکوک بـــودن ماجرا و 
بررســـی های اولیـــه که نشـــان می داد شـــیره 
تریـــاک روی لبـــاس دختر موســـیقیدان وجود 
دارد، دســـتور انتقـــال جســـد برای آزمایشـــات 
سم شناســـی و بازداشـــت زوج میانســـال برای 

تحقیقات بیشـــتر را صـــادر کرد.

مـــرد جوانی کـــه بـــا آتـــش زدن عمدی 
خانـــه اش باعث مرگ دختـــر 18 ماهه و 
سوختگی شـــدید همسرش شـــده بود 
در حالی بـــه پرداخت 2 میلیـــارد تومان 
دیـــه و 1۰ ســـال حبس محکوم شـــد که 
با تاش مسئولان شـــورای حل اختاف 
شهرســـتان بیله ســـوار توانست رضایت 
شاکی را جلب و با پرداخت 5۰۰ میلیون 

تومان از زندان آزاد شـــود.
بـــه گزارش خبرنـــگار حـــوادث »ایران«، 
رش  گـــزا  9 ۴ ل  ســـا ســـفند  ا خـــر  ا و ا
مســـکونی  واحـــد  یـــک  آتش ســـوزی 
در شهرســـتان بیله ســـوار اردبیـــل بـــه 

آتش نشـــانی و پلیـــس اعام شـــد. پس 
از حضـــور امدادگـــران آتش نشـــانی و 
خاموش کردن آتش مشـــخص شد یک 
زن و نوزاد 18 ماهـــه اش در خانه بودند 
کـــه در ایـــن حادثه نـــوزاد جـــان باخته 
و مـــادر 2۴ ســـاله اش بشـــدت دچـــار 
سوختگی شـــده اســـت که بافاصله به 

بیمارســـتان منتقل شـــد.
بعـــد از آن کارشناســـان آتش نشـــانی به 
بررســـی صحنه پرداختند و آتش سوزی 
را عمـــدی تشـــخیص دادنـــد. بـــا اعام 
گـــزارش آتش نشـــانی پرونـــده ای بـــرای 
شناســـایی عامل حریق عمدی تشکیل 

. شد
در تحقیقـــات بعـــدی از ســـوی مأموران 
پلیـــس و همین طور اظهـــارات مصدوم 
حادثه مشـــخص شـــد که پـــدر خانواده 
عامـــل ایـــن آتش ســـوزی مرگبـــار بوده 

 . ست ا
دامـــدار  شـــوهرم  گفـــت:  زن جـــوان 

بـــود پـــس از اینکـــه بچـــه دار شـــدیم 
مـــا ســـر  بیشـــتر شـــد.  اختاف مـــان 
موضوع هـــای مختلـــف باهـــم درگیری 

داشـــتیم. 
شـــوهرم بعـــد از هـــر بحـــث و دعوایـــی 
همیشـــه مـــن را تهدیـــد می کـــرد کـــه 
بالاخـــره یـــک روز شـــما را می کشـــم تا 
اینکـــه آن روز تهدیـــدش را عملی کرد و 

دختـــرم را از مـــن گرفت. 
آن روز من در آشـــپزخانه کار می کردم و 
دخترم در اتاق خوابیده بود که ناگهان 
شـــوهرم خانـــه را آتش زد و بـــا عجله در 
را بســـت و رفت. من نتوانســـتم بچه ام 
را نجـــات دهـــم و خـــودم هم بشـــدت 

. ختم سو
بـــه این ترتیـــب مرد جوان شناســـایی و 
دســـتگیر شـــد و در همان مراحل اولیه 
بازجویی به آتش زدن خانه اش اعتراف 
کـــرد و گفـــت: از ماه ها قبل با همســـرم 
اختاف داشتم و مشـــکل مان هم حل 

نمی شـــد تا اینکه روز حادثه بعد از تهیه 
یک گالـــن ۴ لیتـــری بنزیـــن، آن را روی 
وســـایل خانـــه ریختم و کبریتی روشـــن 

کردم و از خانه خارج شـــدم.
بـــا تکمیـــل تحقیقـــات، پرونـــده بـــرای 
رســـیدگی بـــه دادگاه کیفـــری اســـتان 
فرستاده شـــد و قضات پس از رسیدگی 
به پرونـــده، متهـــم را بـــه پرداخت 13۶ 
درصـــد دیـــه بـــرای همســـرش و یـــک 
دیـــه کامـــل بـــه خاطـــر قتـــل فرزندش 
و همینطـــور 1۰ ســـال حبـــس محکـــوم 

. ند د کر
 

تلاش شورای حل اختلاف برای 
جلب رضایت 

بـــا گذشـــت 7 ســـال از این ماجـــرا و در 
حالـــی کـــه مـــرد 35 ســـاله در زنـــدان 
دوران محکومیـــت خـــود را می گذرانـــد 
و از پرداخـــت دیـــه ناتـــوان بـــود رئیس 
شـــعبه ســـوم شـــورای حـــل اختـــاف 

شهرســـتان بیله ســـوار با اطـــاع از این 
پرونـــده تاش کـــرد تا با جلـــب رضایت 
شـــاکی، پرونده را به مصالحه برســـاند. 
بنابرایـــن بـــا تـــاش و مســـاعدت امام 
جمعه شهرســـتان، رئیس دادگستری و 
رئیس شـــورای حل اختاف بیله ســـوار 
به اتفاق شـــرایط رضایت شاکی و آزادی 

متهـــم را فراهـــم کردند.
عســـگر پناهـــی رئیـــس شـــعبه ســـوم 
شـــورای حـــل اختـــاف بیله ســـوار در 
گفت و گـــو با »ایـــران«، در تشـــریح روند 
رســـیدن بـــه مصالحـــه در ایـــن پرونده 
عنـــوان کـــرد: از آنجـــا کـــه مـــا در یـــک 
ســـعی  می کنیـــم  زندگـــی  شهرســـتان 
کردیـــم تـــا در صـــورت امـــکان مشـــکل 
ایـــن خانواده هـــا را حـــل کنیـــم از ایـــن 
رو بـــا هماهنگـــی حجت الاســـام جابر 
عزیـــزی امـــام جمعـــه، محســـن اناری 
رئیس دادگســـتری و رئیس شورای حل 
اختاف شهرســـتان به دیـــدار خانواده 

شـــاکی رفتیـــم و پـــس از صحبت هـــای 
فراوان موفق شـــدیم رضایـــت خانواده 
را در ازای دریافـــت 5۰۰ میلیـــون تومان 
جلـــب کنیـــم. مـــا بـــه خانواده شـــاکی 
توضیـــح دادیم کـــه در صـــورت رضایت 
ندادن شـــما، متهم در زنـــدان می ماند 

و نمی توانـــد دیـــه را پرداخـــت کنـــد. 
البته شاکی در شـــکایت نامه اش عاوه 
بـــر دریافـــت دیـــه خواســـتار دریافـــت 
مهریـــه و نفقه اش هم شـــده بـــود که با 
بزرگواری و گذشـــت پذیرفـــت از مبلغی 
کـــه در حکم صادر شـــده بـــود، بگذرد.

وی در ادامـــه افـــزود: البتـــه متهم پس 
از پرداخـــت دیه و جلب رضایت شـــاکی 
بایـــد دوران حبســـش که 1۰ ســـال بود 
را نیـــز در زنـــدان می مانـــد کـــه پـــس 
از رضایـــت شـــاکی و موافقـــت قاضـــی 
پرونده از آنجا که حدود دو ســـوم دوران 
محکومیتـــش را گذرانـــده بـــود، حکـــم 

آزادی اش صادر شـــد.

با تلاش شورای حل اختلاف بیله سوار
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